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 تقدیم به 
 مادرم که صفیر مهربانی است 

 و
 روح بلند پدرم

 که تمام هستی ام در گرو وجود آنهاست.
 معبود من 

 بنده ی سراپا تقصیرت را ببخشای
 که تویی غفور و رحیم

 و تویی پوشاننده ی عیوب
 شدند.برای امین و معصومه ی عزیز که بهانه ی نوشتن این رمان 

 7931تیر  52شروع:
 7011آبان  53پایان:
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 زندگی به توان عشق
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 -۲۷۳۱ احسان، آبادی،نجف مهدیه: سرشناسه

 .آبادینجفمهدیه احسان نویسنده/عشق توان به زندگی:  پدیدآور نام و عنوان

 .۲۰۴۲ معاصر، اندیشه گفتمان:  نشر مشخصات

 .مس ۱۲/۵×۲۰/۵ ؛.ص ۷۶۴:  ظاهری مشخصات

 8-۲۰-۵۶9۲-۶۱۱-9۳8: :  شابک

 فیپا:  نویسی فهرست وضعیت

 ۲۵ قرن -- فارسی هایداستان:  موضوع

Persian fiction -- ۱۲st century 

 PIR8۷۶۲:  کنگره بندی رده

 ۷/۶۲فا8:  دیویی بندی رده

 9۴۲۷۶8۷ :  ملی کتابشناسی شماره

 

   
  

  82299522990   
@hotmail.com55gofteman        

 

 زندگی به توان عشق
 رمان فارسی

 آبادیاحسان مهدیه نجف
  

  طرح جلد و ویرایش: مینا محمدی   
   :گفتمان اندیشه معاصرناشر

   آرا: اندیشه دیگرصفحه
 

 678-966-1964-41-8 شابك:
 2051نوبت چاپ: اول      055شمارگان: 
 تومان 115555قیمت:   
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 صدددام کن برار با صدددات این شددبا
 نمیخوام بدددونی کدده اون کدده برات
 دلمصدددددای تو و  نددده هددات تو 

 میگم آ ه این رسدددم عشدددقت نبود
 هدنومم شدددبددا پیی عوسددددای تو  
 نمی دونم ا دده  ی شدددد کدده یهو 
 صددددام کن دوبداره بدرار بام تو رو  
 مدن هددر یددانددیدده بددی تو و یدداد تو  
 امم هیچی جز  دداهره نیسددددت و 
 حدداه هم بدده جددای من اون لعنتی
 مدیدخدوام آ ر  صدددده رو تو برام   
 تدو مدیخوای بی من بمونی و بددام  

 

 بدده تو رور کنم کدنددار سدددودوتم   
 مددیددمددیددره تددوی کدد  دنددیددا مددنددم  
 مددپ پکتدد  می کوبدده بدده هر یددانیدده
  دددایددیددی کددار تددو انسددددانددیدده   
 می شددینم با ی  دنیا اشدد  و عزا 
 شددددی ام د  و جون و  بلم  دددا 
 تدو آغو  سدددردم بگیرم یدده کم 
 ررددیدد  نددم اشدددوددم و هدد  هددقددم 
 تو هم  ید من رو مدی، سددخت شد
 کنار  نشددسددتی و  وشددبخت شددد

 و تمومی کنییدده  دیدزی بدگی    
 همدده مندددگی رو حرومی کنی 

 

 
 احسان مهدیه
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 ورشددید، وسددم آسددمان رسددیده بود و به شدددت می تابید. هوای دا   ماشددین، به لبو کولر  ن  بود، اما مور  به    

ادبزن بودند و یا با بگرمای ها ت ررسددای مردادماه نمی رسدددید. نگاهی به مردان و منانی ارتاد که هرکدام کزره ام گرما  
 ود را باد می مدند یا لباس  ود را توان می دادند تا باد  ن  حا  و هوایشددان را عوک کند. سددر  را کمی به هررین  
 ر اند. صدددای  ولنا اسددتخوان گردنی، سددووت دا   ماشددین را شددوسددت. عری ام سددر و رویی می  وید و همین  

ام عری روی شلوار   وید و آه ام نهاد  بلند شد. پوری کرد و نگاهی موضدوع حسدابی کزره ا  کرده بود.  بره ای   
و نیم، در محضر  رار گراشته بودند و حاه نیم ساعت ام ممان مقرر گرشته بود و  3! ساعت 71به سداعت ماشین اندا ت   

وس داد تا بلوه عرهمچنان ام عروس  انم  بری نبود. باه ره صدبر  تمام شدد و به هرآ آیفون ررت و دکمه را رشار   
 مودتر ام  انه  ارج شود. باه ره  شمی به جما  عروس روشن شد. د تر لبخندمنان سوار شد و کمربند  را بست.

 پسر نگاهی به او کرد و گفت: اوغور به  یر  انم!......  سته نباشی وا عاً! 
 د تر:  قدر غر می منی! برو دیگه هزک شدم تو این لباس!

 حاه هلبوارم شدیم بله  شم......  -

 ببخشید.....  وب شد  برو  ب. الآن میگن پشیمون شدند نمیان. -

 پسر  ندید و گفت: بدم نیستا!..... میخوای نریم 
 د تر  ندید و گفت: مگه اینوه تو  یا  ببینی.... دیگه ارتادی تو دام. 

 پسر نگاهی همراه با لبخند به او مد و گفت:  
 ری گررته. تقصیر توئه. تو باید جوابگو باشی.ببین..... تمام بدنم بوی ع -

د تر ا م کرد: بی ادب!.... حالم رو به هم مدی! میری یا  ودم با آژانس برم  نونه میخوای تا شدددب بایسدددتی این ا دکر و 
 گوهر بریزی !

 اعصاب هم نداری! ررتیم آ ا، ررتیم.   -

به سدمت درتر امدواج حرکت کردند.  رار بود بعد ام ی  دوره ی کام  نامزدی و انتاار کششدنده، باه ره به هم برسند و   
 کنار هم مندگیشان را آغام کنند. تراری  وحشتناک میان روم، حسابی استرس و اضبرابشان را باه برده بود. 

 ر می شد. کم و کمت 701پشت  راغ  رمز بودند و یانیه شمار، ام 
 پسر نگاهی به د تر کرد و گفت: تو روری!

د تر نگاهی را به او دو ت و گفت: دارم به این هف  معصدوم ها که  یز میز می رروشند نگاه می کنم. ببین!.... اینا الآن  
 ما.باید پشت میز مدرسه بشینند و درس بخونند.... نه این وری تو این گرما. وا عاً  ه دنیای بی رحمی داریم 

پسدر  ندید:  ب سدرنوشت هرکسی یه جوره دیگه....  دا رو  ه دیدی.... شاید بعدها همین ها مو عیتی پیدا شد درس   
 هم  وندند، دکتر هم شدند، مهندس هم شدند. 

 همان لحاه تقه ای به شیشه  ورد.  
 پسر سر  را  ر اند و ی  د تربچه که تعدادی کاغر در دستی بود دید. 

 داد و گفت: سزم  انم کو ولو....  ی داری  شیشه را پایین
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 د ترک ی  روسری  رمز رنگ به سر داشت و موهای  رمایی رنگی روی صورتی ریخته شده بود.
 برگه ها را جلوی او گررت و گفت: را .... یه را  واسه عشقت بردار. 

 پسر نگاهی به د تر کرد و گفت: بردارم 
 د تر لبخند مد و گفت: آره.

 پسر ی  را  برداشت و به د تر داد و ی  ده هزارتومانی به د ترک داد. 
 د ترک  ندید و گفت: ان شاه  وشبخت باشید.  

 پسر  ندید و گفت: ممنون  انم  وشگله.... اسمت  یه 
 د ترک نگاهی به یانیه شمار اندا ت و گفت: سارا. 

  انم ان شاه که همیشه صحیح و سالم باشی.... بیا جلو.پسر دستی به سر او کشید و گفت:  ه اسم  شنگی.... سارا 
 سارا جلو آمد و پسر بوسه ای روی گونه های او مد.  

 و ربع بود که به مقصد رسیدند. پسر مودتر پیاده شد و در را برای د تر بام کرد.  71ساعت  
 جلوی در، پسر نگاهی به د تر کرد و گفت:  وب شدم  همه  ی  وبه 

 مد و گفت: بله آ ا.....  وبی.  د تر لبخند
 ببینمت! -

  شمانی را ریز کرد: نه تو هم  وبی....  وشگ  شدی.
 د تر ضربه ای به باموی او مد: بی مزه!..... بریم تا بیشتر ام این  سته شون نوردیم.

مد. نگاه ها به هردو با هم وارد محضددر شدددند. پسددر دوتقه به در مد و در را بام کرد. برای لحاه ای ام تع ب  شددوی    
 هررشان  ر ید و میخووب شد.  

 جواد پدر عروس  ندید و گفت: باه ره اومدند..... گفتیم حتماً پشیمون شدید. 
 اکرم مادر عروس  ندید و گفت: حتماً هم تراری  بوده!

  ی شده!  رضا پدر داماد رو به جواد کرد و گفت: نه بابا آ ا جواد..... حاه اصزً برارید بیان تو ببینیم 
 پسر: راستی عروس  انم معب  کردند، و الّا ما که حاضر بودیم

 د تر سر  را پایین اندا ت: بله. ببخشید که معب  شدید. البته  ب تهران و تراری  هم بود. 
 مهنام مادر داماد  ندید: حاه تا علو میر پاهاتون سبز نشده، بیاین دا  .
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